
 »ابتــدای خیابــان شــوش، وضعیــت ســفید. میــدان راه‌آهــن، ســفید!« ایــن 

جمــات کــه از بی‌ســیم راننــده ون شــنیده می‌شــود، ســرآغاز گزارشــی 

ــا  ــی. بن ــیب‌های اجتماع ــاماندهی آس ــرح س ــب ط ــن ش ــت از آخری اس

بــه ایــن طــرح، قــرار اســت محــدوده میــدان راه‌آهــن تــا خیابــان شــوش 

ــازی  ــان و... پاک‌س ــودکان کار، متکدی ــر، ک ــادان متجاه ــور معت از حض

ــات یــک شــب از  ــه بررســی مشــاهدات و تجربی ــن گــزارش ب شــود. ای

ایــن طــرح می‌پــردازد و راهکار‌هایــی بــرای بهبــود وضعیــت ایــن افــراد 

ــد.  ــه می‌ده ــه ارائ و منطق

 شب در خیابان شوش
صحنه‌ای از زندگی در حاشیه

ــددکاران  ــی، م ــط قضای ــی، ضاب ــای انتظام ــاعت 23، نیرو‌ه ــدود س ح

ــرای انتقــال  ــج ون گشــت حامــی شــهر ب ــا( و پن ــم و آق اجتماعــی )خان

ــی  ــت‌های حام ــئول گش ــدند. مس ــتقر ش ــا مس ــان در خیابان‌ه مددجوی

می‌شناســد،  بــی  به‌خو را  منطقــه  کوچه‌پس‌کوچه‌هــای  کــه  شــهر 

ــد.  ــت می‌کن ــق 12 و 16 فعالی ــه در مناط ــت ک ــی اس ــتاز کاروان پیش

 پیرمرد و کیسه‌های رازآلود
قصه‌ای از بی‌خانمانی 

ــش از  ــم پی ــا بتوان ــته‌ام ت ــره، نشس ــار پنج ــی ون، کن ــن صندل روی اولی

توقــف خــودرو و پیاده‌شــدن، بــه آنچــه در قــاب پنجــره می‌گــذرد 

اشــراف داشــته باشــم. در خیابــان مولــوی، ون در مقابــل ایســتگاه اتوبــوس 

 ۷۰ســاله بــا کلاه لبــه‌دار مشــکی روی 
ً
توقــف می‌کنــد. پیرمــردی حــدودا

ــخص  ــات آن مش ــه محتوی ــه ک ــت. دو کیس ــته اس ــزی نشس ــت فل نیمک

ــک  ــه او نزدی ــا ب ــددکار آق ــت. م ــزان اس ــتانش آوی ــچ دس ــت، از م نیس

ــی  ــع لب‌خوان ــی مان ــم و تاریک ــر را می‌بین می‌شــود. از دور فقــط تصاوی

می‌شــود. پیرمــرد بــدون امتنــاع کیســه‌ها را بــه دســت مــددکار می‌دهــد 

ــه  ــبیه ب ــا ش ــق، ام ــه دقی ــی ن ــی‌رود. جملات ــمت ون م ــه س ــراه او ب و هم

ــری.  ــم. دوش می‌گی ــت کنی ــم کمک ــود: »می‌خواهی ــنیده می‌ش ــن ش ای

غــذای گــرم می‌خــوری.« پیرمــرد پاســخ می‌دهــد: »مــن کمــک 

ــود.  ــوار ون می‌ش ــپس س ــم.« س نمی‌خواه

 مرجان، زنی با انگشتر‌های سنگی 
تصویری از بقا در میان زباله‌ها و ضایعات 

ــازار دروازه نــو، صــدای چرخ‌هــای گاری کــه رویــش  خیــام، نزدیکــی ب

کیســه‌های مشــکی بزرگــی قــرار دارد، از عمــق کوچــه‌ای تاریــک شــنیده 

می‌شــود. زنــی لاغرانــدام و نحیــف کــه بــه راســت خمیــده شــده اســت، 

ــر کلاه  ــبیده‌اش از زی ــای به‌هم‌چس ــی‌آورد. مو‌ه ــود م ــراه خ گاری را هم

مردانــه، گوش‌هــا و چشــم‌هایش را پوشــانده اســت. ناگهــان گام بلنــدی 

ــت‌هایش را روی  ــرد و دس ــرار می‌گی ــرخ گاری ق ــت چ ــی‌دارد، پش برم

ــبز  ــای س ــا نگین‌ه ــه ب ــتر‌های مردان ــد. انگش ــل می‌کن ــه گاری حائ میل

ــت و  ــتان زمخ ــی دور انگش ــای رنگ ــا مهره‌ه ــتبند‌هایی ب ــز و دس و قرم

ــد. نامــش مرجــان اســت، 50 ســال  ــوه‌ای ندارن مــچ باریکــش هیچ‌جل

دارد و بــه گفتــه خــودش »روی شیشــه« اســت. بیمــار اســت و گلویــش 

ــد،  ــه می‌کن ــی گری ــاید وقت ــده. ش ــده ش ــال برآم ــک پرتق ــدازه ی ــه ان ب

دندان‌هــای خرگوشــی کــه اطرافــش خالــی اســت، روی لــب پایینــی‌اش 

ــرای  ــد. ب ــر می‌کنن ــه‌اش را نامتوازن‌ت ــره درهم‌رفت ــوند و چه ــوار می‌ش س

ــای  ــمت نایلون‌ه ــه س ــش ب ــد و نگاه ــاع می‌کن ــه ون امتن ــدن ب ــوار ش س

مشــکی پرشــده از ضایعاتــی اســت کــه روی گاری چیــده اســت. 

 سایه‌هایی در تعقیب؛ وقتی چراغ گردون 
پرده از یک فرار برمی‌دارد

چــراغ گــردون روی ماشــین انتظامــی بــدون صــدا می‌چرخــد و قرمــزی 

آن کــف خیابــان پهــن شــده اســت. از پشــت قــاب پنجــره، نگاهــم بــه 

پســر جوانــی اســت کــه در امتــداد پیــاده‌رو سراســیمه مــی‌دود و پلیــس 

ــر  ــان، پس ــرد. درخت ــتاب می‌گی ــویش ش ــه س ــم ب ــرح ه ــر در ط حاض

ــد  ــمانم ناپدی ــل چش ــک‌زدن از مقاب ــک پل ــس در ی ــرد پلی ــوان و م ج

ــوب  ــین را خ ــای خاکسترنش ــم آدم‌ه ــه زیروب ــده ون ک ــوند. رانن می‌ش

می‌دانــد و در طرح‌هــای متعــدد همراهــی کــرده اســت، می‌گویــد: 

ــود.« ــاقی ب »س

 عودلاجان، آرامشی شکننده
روایتی از طناز، دختری که مهندس بود

ــو  ــش از 80 مددج ــته بی ــال گذش ــک س ــه در ی ــی ک ــان، جای عودلاج

جمــع‌آوری شــده اســت، اکنــون »وضعیــت ســفید« دارد. هیــچ کلونــی‌ای 

ــا  ــیب‌دیده در آنج ــت آس ــک دس ــتان ی ــر از انگش ــدارد و کمت ــود ن وج

حضــور دارنــد. دختــری جــوان روی ســنگفرش ورودی بــازار زانو‌هایــش 

ــن  ــود پیراه ــی در تاروپ ــز قرمزرنگ ــای ری ــت. گل‌ه ــرده اس ــل ک را بغ

ــردن  ــر روی گ ــی درون زنجی ــی کوچک ــه و توت‌فرنگ ــش فرورفت آبی‌رنگ

ظریفــش می‌درخشــد. بــرای مــددکاران طــرح آشناســت. طنــاز صدایــش 

می‌کننــد. خنده‌روســت. درحالی‌کــه دســت در حلقه‌هــای تودرتــو 

گوشــواره‌اش می‌بــرد، لبخنــدی عاقــل انــدر ســفیه بــه جمــع مــا می‌زنــد. 

کیــد می‌کنــد مهنــدس راه و شهرســازی  صدایــی زیــر و تیــز دارد و مــدام تأ

اســت، در دانشــگاه ســمنان درس‌خوانــده و از حقــوق بازنشســتگی 

ــاع  ــهر امتن ــی ش ــه ون حام ــدن ب ــوار ش ــد. از س ــزاق می‌کن ــدرش ارت پ

ــد  ــرا بای ــه دارد، چ ــودش خان ــی خ ــت وقت ــد اس ــه معتق ــد؛ چراک می‌کن

ــه  ــت، متوج ــتاده اس ــش ایس ــه روی پا‌های ــالا ک ــرود. ح ــه ب ــه گرم‌خان ب

ــورچه‌زده و  ــت، س ــواد« اس ــم »روی م ــوم. او ه ــش می‌ش ــرزش بدن ل

ــاب و روان دارد.  ــکل اعص مش

 کوچه‌های پامنار در محاصره ترس
ــارس و  ــدای پ ــرض. ص ــور و کم‌ع ــای کم‌ن ــای بی‌انته ــار، کوچه‌ه پامن

ــای  ــه در‌ه ــان را ب ــده‌اند و خودش ــا ش ــد ر‌ه ــه به‌عم ــگ‌هایی ک زوزه س

فلــزی زنــگ‌زده می‌کوبنــد تــا رعــب و وحشــت ایجــاد کننــد. خانه‌هــای 

ــاید  ــده‌اند. ش ــه ش ــن احاط ــن دوربی ــط چندی ــه توس ــزی ک ــاک قرم پ

ــر اجــرای طــرح  ــر عــاوه ب ــادان متجاه ــا از معت ــی کوچه‌ه ــل خلوت دلی

ــی  ــد دوربین‌های ــن رص ــر، همی ــه اخی ــک هفت ــع‌آوری ی جم

باشــد کــه زاویــه ثبــت تصویرشــان 

سرتاســر کوچه‌هــا را پوشــش 

انتهــای  می‌دهــد. 

ــا  ــی از کوچه‌ه یک

ــپ و  ــه از چ ــد ک ــتی می‌رس ــه بن‌بس ــیمانی ب ــد س ــای بلن ــا دیوار‌ه ب

راســت بــه دو کوچــه باریک‌تــر راه دارد. دو دســته شــدیم و در دو جانــب 

ــم.  ــه راه افتادی ــر ب معاب

 قلب تاریکی و پناهگاهی از جنس ناامیدی
ــا هــم  ــود کــه هــر دو گــروه ب  200 متــری مقصــدی ب

ً
ــه‌ای حــدودا خراب

ــای  ــی از دیوار‌ه ــای انتظام ــا و نیرو‌ه ــددکاران آق ــیدیم. م ــا رس ــه آنج ب

نیمه‌ریختــه آجــری بــه آن ســوی آوار پریدنــد. همچنــان صــدای 

پــارس ســگ‌ها گوش‌هایمــان را می‌خراشــد و همهمــه می‌شــود. 

صــدای جیــغ زنــان و نعــره مردانــی کــه بــا زیســتن در میــان ضایعــات، 

ــواع مخــدر  ــه مصــرف ان زباله‌هــا، ســرنگ‌ها و پایپ‌هــا خــرد شــده و ب

ــه‌روز در آن  ــه روزب ــی ک ــاب و باتلاق ــن منج ــی از ای ــد. ر‌های خوگرفته‌ان

بیشــتر فرومی‌رونــد و پاک‌ســازی جســم و روح برایشــان عــذاب‌آور اســت 

ــود.  ــد ب ــن نخواه ــزی ورای ای ــا چی ــم‌ها و نفرت‌ه ــه خش ــل هم و دلی

ســه پســر جــوان، دو پیرمــرد و یــک دختــر جــوان بــا صورتــی فرتــوت بــا 

کمــک مــددکار از لبــه دیــوار نیمه‌ریختــه بــه پاییــن می‌آینــد. کنــار دیــوار 

تکیــه می‌دهــد و روی دو زانویــش می‌نشــیند، ســرش را پاییــن می‌گیــرد 

و شــروع می‌کنــد بــه گریه‌کــردن. آب‌دهانــش از میــان دندان‌هــای 

خردشــده و زردرنگــش بــه ســمت زمیــن آویــزان می‌شــود. از میــان شــال 

ــای  ــت. پا‌ه ــده اس ــا ش ــارگونه ر‌ه ــدی آبش ــای مجع ــش مو‌ه آبی‌رنگ

بــدون جــوراب فرورفتــه در دمپایی‌هایــش هــم بــه نســبت جایــی کــه در 

آن بــوده اســت تمیــز بــه نظــر می‌رســد. شــاید تــازه حمــام کــرده اســت؟ 

شــاید تــازه بــه ایــن پاتــوق آمــده اســت؟ نمی‌دانــم. 

هرکــدام از ایــن آســیب‌دیده‌های مصرف‌کننــده بــا کمــک مــددکاران 

از دیوار‌هــای آجــری پاییــن می‌آینــد و به‌اجبــار کنــار دیــوار ردیــف 

ــا را  ــهر، خیابان‌ه ــی ش ــد و ون حام ــان می‌رس ــه پای ــب ب ــوند. ش می‌ش

تــرک می‌کنــد. از قــاب پنجــره، چراغ‌هــای نارنجــی خیابــان، رقــص نــور 

ــوند.  ــده می‌ش ــران دی ــرزان عاب ــایه‌های ل ــورده و س ــفالت خیس‌خ ــر آس ب

شــهر، در ســکوت پــس از هیاهــو، نفســی عمیــق می‌کشــد. امــا در دل ایــن 

آرامــش ظاهــری، قصه‌هــای ناگفتــه‌ای نهفتــه اســت؛ قصه‌هــای پیرمــرد، 

مرجــان، طنــاز و تمــام کســانی کــه در ایــن شــب بــا آن‌هــا همــراه شــدیم. 

قصه‌هایــی کــه یــادآور می‌شــوند، بــرای التیــام 

زخم‌هــای شــهر، فراتــر از پاک‌ســازی‌های 

ــی  ــی، درک و تلاش ــد همدل ــت، نیازمن موق

ــتیم.  ــه هس بی‌وقف

و امــا مــن در مســیر بازگشــت بــدون قــاب 

پنجــره بــه پیرمــرد ایســتگاه اتوبــوس مولــوی، چهــره‌ای درهم‌شکســته بــا 

ــای  ــه لباس‌ه ــم ک ــر می‌کن ــانی فک ــر پیش ــق ب ــای عمی ــن و چروک‌ه چی

منــدرس و کهنــه او نشــان از ســال‌ها ســرگردانی و بی‌خانمانــی داشــت. 

چشــمانش کــه روزگاری شــاید پــر از امیــد و آرزو بودنــد، اکنــون رنگــی 

ــم،  ــر می‌کن ــان فک ــه مرج ــد. ب ــود گرفته‌ان ــه خ ــلیم ب ــدی و تس از ناامی

ــا وجــود ظاهــر  ــده شــد، ب ــا گاری‌اش دی ــام ب زن میان‌ســالی کــه در خی

ــره‌ای  ــتبند‌های مه ــگ و دس ــتر‌های رنگارن ــوده‌اش، انگش ــفته و فرس آش

او نشــان از زن درونــش داشــت کــه هنــوز بــه زیبایــی و زنانگــی اهمیــت 

مــی‌داد و گاری پــر از ضایعاتــی کــه تنهــا دارایــی و منبــع درآمــدش بــود 

و حاضــر نبــود آن را ر‌هــا کنــد. 

ــل  ــه دلی ــه ب ــود ک ــی ب ــه‌ای از جوانان ــه نمون ــازی ک ــه طن ــر ب و در آخ

مشــکلات روحــی و روانــی و اعتیــاد، از مســیر زندگــی عــادی منحــرف 

شــده بودنــد. بــا وجــود ادعا‌هایــش مبنــی بــر تحصیــات عالیــه و داشــتن 

ــری  ــت تلخ‌ت ــان از واقعی ــفته‌اش نش ــر آش ــدن و ظاه ــرزش ب ــرپناه، ل س

داشــت. شــاید در تــاش بــود تــا بــا انــکار مشــکلاتش، از پذیــرش کمــک 

و تغییــر امتنــاع کنــد. 

ایــن افــراد تنهــا نمونه‌هایــی از هــزاران نفــر آســیب‌دیده‌ای هســتند کــه در 

ــت  ــک و حمای ــد کم ــا نیازمن ــد. آن‌ه ــی می‌کنن ــهر زندگ ــای ش خیابان‌ه

مــا هســتند تــا بتواننــد زندگــی بهتــری داشــته باشــند. 

 دگردیسی لازمه رشد شهر 
ــی  ــکلات اجتماع ــح از مش ــری واض ــوش تصوی ــان ش ــب در خیاب ش

پیچیــده‌ای اســت کــه نیازمنــد توجــه و اقــدام فــوری هســتند. طرح‌هــای 

ــت  ــور موق ــت به‌ط ــن اس ــه ممک ــی، اگرچ ــازی مقطع ــی و پاک‌س ضربت

ــل  ــرای ح ــتند. ب ــی نیس ــل نهای ــا راه‌ح ــند، ام ــود بخش ــت را بهب وضعی

ــدت،  ــع و بلندم ــزی جام ــه برنامه‌ری ــاز ب ــکلات، نی ــن مش ــه‌ای ای ریش

همــکاری بیــن ســازمان‌های مختلــف و مشــارکت فعــال جامعــه مدنــی 

اســت. 

 مردی با قدرتی از جنس دود
ــی  ــان صدای ــه ناگه ــتم ک ــاز هس ــا طن ــو ب ــرم گفت‌و‌گ ــب، گ در دل ش

ــر‌هم،  ــای پشت‌س ــکافد. فریاد‌ه ــان را می‌ش ــای خیاب ــراش فض گوش‌خ

صــدای برخــورد جســمی بــه زمیــن، و تکــرار جملــه‌ »دســتم را ول کــن« 

ریتمــی خشــونت‌آمیز بــه خیابــان آرام می‌دهــد. حــدود 100 متــر 

ــدای  ــد. ص ــردی جوانن ــر م ــت درگی ــای گش ــی از نیرو‌ه ــر، گروه پایین‌ت

ــن!« ــو رو ول ک ــد: »چاق ــم می‌پیچ ــان دره فریادش

ــر  ــفیدی پ ــی س ــاده‌رو، گون ــم. روی پی ــد می‌کن ــدم تن ــکاوی ق ــا کنج ب

ــورده.  ــم گره‌خ ــه ه ــار و زور ب ــا فش ــرش ب ــاده، دو س ــات افت از ضایع

 30 ســاله یــا شــاید هــم جوان‌تــر 
ً
نزدیک‌تــر کــه می‌شــوم، مــردی حــدودا

ــزا  ــد، ناس ــد می‌زن ــداده. لگ ــا وا ن ــاده، ام ــن افت ــه روی زمی ــم ک را می‌بین

ــای  ــی از نیرو‌ه ــتان یک ــتش در دس ــچ دس ــد. م ــا می‌کن ــد و تق می‌گوی

ــا تمــام تــوان کــف دســتش را بســته نگــه داشــته،  موتورســوار اســت و ب

ــور  ــر ن ــو، زی ــوک چاق طــوری کــه انگشــتانش در هــم قفــل شــده‌اند. ن

ــد.  ــرق می‌زن ــان، ب ــف خیاب ــای ضعی چراغ‌ه

تلاشــش بــرای حملــه ادامــه دارد. چشــمانش بی‌قــرار، فکــش منقبــض و 

ــاد. نزدیــک می‌شــوم، امــا هشــدار تنــدی می‌شــنوم:  ــر از فری دهانــش پ

»نزدیــک نشــو! حملــه می‌کنــه!«

درگیــری ادامــه دارد. بالاخــره بــا زحمــت زیــاد چاقــو را از دســتش می‌گیرند 

امــا مقاومتــش تمام‌شــدنی نیســت. بــا حرکتــی غیرقابل‌پیش‌بینــی، 

خــودش را مثــل مــار بــه دور درخــت کنــار پیــاده‌رو می‌پیچــد؛ 

دســت‌وپایش چنــان حلقــه ‌زده‌انــد کــه دو نفــر هــم نمی‌تواننــد از درخــت 

ــه‌ای  ــرای لحظ ــب داده. ب ــی عجی ــه او قدرت ــدر، ب ــد. مخ ــش کنن جدای

می‌گریــزد، خــودش را بــه درختــی دیگــر می‌پیچــد و چمباتمــه می‌زنــد. 

ــان واقعیــت و کابــوس در نوســان اســت.  ــه، می ایــن صحن

ــد.  ــدا می‌کنن ــت ج ــره او را از درخ ــش، بالاخ ــه‌ داد و فریاد‌های ــا هم ب

چندنفــره بلنــدش می‌کننــد، زور بازویشــان را یکــی می‌کننــد و درنهایــت 

ــود.  ــوار ون می‌ش ــش س ــا و تق‌لاهای ــام فریاد‌ه ــا تم ب

روایت »فرهیختگان« از طرح ساماندهی آسیب‌های اجتماعی

از زخم تا التیام؛ پایان یک شب، آغاز یک امید! 
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مدرک فارغ‌التحصیلی سلطانمراد رضائی میرقائد فرزند ابوالقاسم به شناسنامه 361 صادره از 

کوهرنگ در مقطع کارشناسی رشته تحصیلی حقوق صادره از واحد دانشگاهی اهواز به شماره 

160210602570 مورخ 1403/7/3  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می‌باشد. از یابنده تقاضا 

می‌شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به نشانی اهواز فلکه کارگر )فرهنگشهر( 

خیابان کارگر جنوبی کدپستی 68875-61349 و صندوق پستی 1915 ارسال نمایید.

 مدرک موقت فارغ‌التحصیلی فرهاد عاملی دزفولی فرزند عبدالله به شناسنامه 10557 کدملی 

1757494601  صادره از اهواز در مقطع کارشناسی رشته تحصیلی کشاورزی-اصلاح نباتات 

صادره از واحد دانشگاهی اهواز به شماره 915135 /12 سریال 71-1334 مورخ 1391/10/20  

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می‌باشد. از یابنده تقاضا می‌شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد اهواز به نشانی اهواز فلکه کارگر )فرهنگشهر( خیابان کارگر جنوبی کدپستی 

68875-61349 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

دانشنامه پایان دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری اینجانب علیرضا پور جوپاری 

فرزنـــد محمود با کدملی 2980437409 صادره از واحد کرمان مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار می‌باشد. 

مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب حمیدرضا پورعلیجان بیجارگاهی فرزند اسداله 

به شماره شناسنامه ۶۳۱۹۹۴۶۶۴۴ صادره از رودسر در مقطع کارشناسی رشته 

مهندســـی مکانیک صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسلامی رودسر مفقود گردیده 

اســـت و فاقد اعتبار می‌باشـــد. از یابنده تقاضا می‌شود اصل مدرک را به دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد رودسر و املش به نشانی رودسر خیابان شهدا، خیابان شهدای 

دانشجو، مجتمع دانشگاهی آزاد اسلامی واحد رودسر و املش ارسال نماید.

مدرک فارغ‌التحصیلی ســـلطانمراد رضائی میرقائد فرزند ابوالقاسم به شناسنامه 

361 صادره از کوهرنگ در مقطع کاردانی رشته تحصیلی حقوق صادره از واحد 

دانشگاهی اهواز به شماره 159910601190 مورخ 1400/2/29 مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می‌باشد.

از یابنده تقاضا می‌شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به نشانی 

اهواز فلکه کارگر )فرهنگ‌شهر( خیابان کارگر جنوبی کدپستی 61349-68875 

و صندوق پستی 1915 ارسال نمایید.

آگهی مزایده عمومی
دانشگاه آزاد اســـامی واحد سمنان در نظر دارد اداره امور مربوط به ارائه خدمات 

انتشـــارات، چاپ و تکثیر به دانشـــجویان خود را از طریق مزایده عمومی، به یکی از 

شرکت‌ها و مؤسسات معتبر یا اشخاص حقیقی ذی‌صلاح که در زمینه‌های فوق‌الذکر 

فعالیت دارند واگذار نماید. 

لذا از متقاضیان دعوت می‌شـــود جهت دریافت اطلاعات و خریداری اسناد مزایده، 

حداکثر ظرف مدت۱۰ روز کاری پس از تاریخ انتشار این آگهی به نشانی ذیل مراجعه و 

نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

شرایط به شرح ذیل می‌باشد:

۱- ســـپرده شـــرکت در مزایـــده مبلـــغ  50/000/000 ریـــال )پنجـــاه 

به‌حســـاب شـــماره   می‌بایســـت  کـــه  می‌باشـــد  ریـــال(  میلیـــون 

IR520600440901100927709001 نـــزد بانـــک قـــرض الحســـنه مهـــر ایـــران 

شـــعبه 17 شـــهریور ســـمنان بـــه نـــام دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد ســـمنان واریـــز و 

یـــا درقالـــب ضمانتنامـــه معتبـــر بانکـــی بـــا موضـــوع شـــرکت در مزایـــده ارائـــه گـــردد.

۲- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

۳ – دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است.

۴– بابت خرید اسناد مبلغ 500/000 ریال )پانصد هزار ریال( به‌حساب سپرده مندرج 

در بند 1 آگهی واریز و اصل فیش را همراه با اسناد ارسال نمایند.

۵- مدت قبول و تسلیم پیشنهادها حداکثر ده روز کاری پس از تاریخ انتشار آگهی می‌باشد.

 نشانی: سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ساختمان 

اداری، واحد تدارکات.

تلفن: 023-31656120

روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 1404-1-8

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در نظر دارد مشاوره و نظارت 

بر اجرای عملیات ساخت سردرب ورودی مرادآباد خود را از طریق مناقصه 

عمومی به اشخاص حقوقی واجد واگذار نماید. 

گـهی به  1- از اشخاص حقوقی دعـوت به عـمل می‌آید از تاریخ درج این آ

مدت 10 روز کاری به وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 

 به 
ً
به آدرس اینترنتی https://srb.iau.ir، قسمت مناقصه/مزایده یا مستقیما

لینک https://srb.iau.ir / tenders/fa مراجعه نموده و پس از واریز مبلغ 

1.000.000 ریال )غیرقابل‌استرداد( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام 

نمایند. )تلفن تماس: 44867444 داخلی 3008(

 اسناد و مدارک )پاکت‌های الف و ب( اشخاص حقوقی‌ای 
ً
تذکر مهم: صرفا

پذیرفته می‌شود که از طریق آدرس اینترنتی اشاره‌شده مبلغ مورد نظر را واریز 

و اسناد را دریافت و کد رهگیری یکتا به نام مناقصه‌گر صادر شده باشد.

2- مهلت دریافت اسناد و همچنین تحویل پاکت‌های اسناد مناقصه تا پایان 

وقت اداری )ساعت 14:50( روز دوشنبه مورخ 1404/03/19 می‌باشد.

3- هزینه درج آگهی در روزنامه‌ها به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

4- مناقصه‌گذار در رد یا قبول پیشنهادات دارای اختیار تام می‌باشد.

5- تاریخ درج آگهی در روزنامه‌ها روز دوشنبه مورخ  1404/03/05 می‌باشد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

یع کالا و تجهیزات اداره کل تأمین و توز


